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رئاليسم در داستان «بندرِ» احمد محمود
محمد خالوندي

تبيين نظريه:
ــازند (مكان، زمان، توصيف و..) به بررسى و  ــتى را مي س ــاختارى كه داستان هاى رئاليس ــازه هاي س با توجه به س
تحليل و تبيين داستان بندر كه نمونه اى ناب از رئاليسم است پرداخته مي شود. رئاليسمي كه شعار نمي دهد و با نهايت 
فروتنى نويسنده در آن، در برابر واقعيت سر فرود مي آورد و تنها به مشاهده اى موشكافانه و در نهايت يك بازآفرينى 
ــايد به نظر بارت نوع سطحى و پيش پا افتاده اى از عقب رفتن  ــكارا حرفى بزند. اين ش مي پردازد؛ بى آنكه بخواهد آش
ــتان هاى محمود پيداست.  ــت كه به خوبى در داس ــكلى ديدگاه اس ــد اما به هر حال حاكى از ش ــنده از متن باش نويس
ــدت از حيث فرم داستانى شبيه به چخوف است. يعنى ادامه همان پيرنگ هاى ساده و به گونه اى  ــنده اى كه به ش نويس
بدون نقطه اوج و گره گشايى در داستان و ايجاد آن در ذهن مخاطب؛ اتفاق مدرنى كه با چخوف شروع شد. هر چند 

خود او را رئاليست نمى دانستند.
ويژگى هاى داستان كوتاه رئاليستى

مكان در داستان رئاليستى  -1
ــكل توصيف يك مكان در داستان هاي رئالستي را  ــترين تاثير در ش ــي در 1839 بيش ــايد اختراع دوربين عكاس ش

داشت؛ يعني ايجاد نوعي توجه اكيد به جزييات عيني:
ورقه هاى سفيد آهنى سقف انبار هاى گمرك، نور خورشيد را باز مي تاباند. آفتاب ولرمي ، سرتاسر بندر را روشنى 
ــود. همه چيز آرام و  ــند. به ندرت صدايى شنيده مي ش ــت. مردم، تنبل و بى حال و وارفته به نظر مي رس ــيده اس بخش

بى تكان است.
نگهبانان گمرك، سينه عدل هاى پارچه تكيه داده ند و سيگار دود مي كنند. شب قبل باران مختصرى زده و زمين را 
تر كرده و حالا، از عدل هاى پارچه، واگن متروك، ديوارهاى آجرى انبارها، شيروانى ها، زمين و... از كلبه هاى كارگران 

بخار گرم برمي خيزد.
ــگ ها، با تهيگاه هاى فرو رفته، كه غالباً دست ها و پا هاى شان زير چرخ قطار مانده و قطع شده است، زير آفتاب  س

پهن شده اند و زمين را بو مي كنند.
ساختمان بزرگ گمرك، با كاشى هاى فيروزه اى رنگش مي درخشد. امواج ريز و آبى دريا، زير نور خورشيد، چشم 

كارگران را مي زند.
كارگران اسكله ها وراه آهن، با ديلمي به دست و يا پتكى به دوش، اين جا وآن جا پراكنده اند. (محمود 1353:29)
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در اين صحنه، مكان داستان كه بندرگاه و محل كار كارگران است هم چون تابلويى براى خواننده ترسيم شده است. 
نويسنده با اتخاذ رويكردى رئاليستى، مكانى را براى رويدادها برگزيده است كه با موضوع داستان هم خوانى دارد. به 
 (parallelism) ــنده از تكنيك توازى ــت، نويس منظور القاى اين موضوع كه وضع زندگى كارگران در اين مكان اس
استفاده كرده است. ايماژ سگ هايى با «تهيگاه هاى فرو رفته»  و دست ها و يا پاهاى قطع شده كه براى يافتن غذا زمين 
ــت و يا پتكى به دوش» در جاى جاى بندر به چشم  ــند، توازى دارد با ايماژ كارگرانى كه «با ديلمي به دس را بو مي كش
ــيد بر روى  ــده درباره اين مكان (انعكاس نور خورش ــراي قوتى لايموت تلاش مي كنند. جزييات ذكر ش ــد و ب مي آين
ورقه هاى سفيد آهنى در سقف انبار هاى گمرك؛ بلند شدن بخار گرم از عدل هاى پارچه، واگن هاى متروك، ديوارهاى 
ــى هاى فيروزه اى رنگ ساختمان گمرك، و غيره) با  ــيروانى ها، زمين و كلبه هاى كارگران؛ تلألو كاش آجرى انبارها، ش
ــت كه گويى اين صحنه ى آغاز يك فيلم سينمايى است و دوربين با حركتى كند محل  ــده  اس چنان عينيتى توصيف ش

رويدادهاى فيلم را به دقت و با نمايى درشت (كلوز آپ) نشان مي دهد. (حسين پاينده 1389: 31- 33 -34- 35)
2- زاويه ى ديد در داستان رئاليستى

داستان نويسان رئاليست وسواس زيادى در انتخاب زاويه ديد به خرج مي دهند، زيرا پايبندى آنان به بيان صورت 
مشهود واقعيت ايجاب مي كند كه از ميان همه ى گزينه هاى روايت داستان، متقاعدكننده ترين و باورپذيرترين منظر را 
براى آشكار ساختن واقعيت بر گزينند. شيوه روايى مناسب براى تحقق هدف رئاليست ها قاعدتاً عبارتست از روايت 
داستان از منظر سوم شخص عينى يا اول شخص ناظر، زيرا در هر دوى اين روش ها، كسى نظاره گر رويدادها مي شود 

و صرفاً مشاهداتش را گزارش مي كند. (پاينده 1389: 39-38)        
الف- زاويه ديد در داستان كوتاه بندر: 

ــده است اما لازم به ذكر  ــى / عينى نيز ناميده ش ــنت هاى قبلى نام گذارى به عنوان داناى كل نمايش ــاس س كه براس
ــتان با مشكلاتى زياد روبه رو هستيم اينكه در نام گذارى ها هنوز مشكلات اساسى وجود  ــت در مورد راوى در داس اس
ــانى نظريه ها در اين مورد و يا حتى ترجمه متون  دارد. حتى تبيين راوى هاى جديدتر و نيز ضعف نظريه و به روز رس
ــن و ترجمه ى منابع امروزى تر بزنيم، لازم به  ــت به تبيي ــر در باب راوى و روايت، ما را بر آن مي دارد تا دس امروزى ت
ذكر است كه وحيد رنجبر در اين زمينه كتابى به نگارش در آورده كه دسته بندى جديدى بر اساس آخرين نظريه هاى 
ــت و هرگونه تقسيم و دسته بندى را بر اساس راوى انجام  ــانى چون ژرار ژنت يا بارت، مارتين و كنان اس روايتى كس
داده اند. من نيز در راستاى نياز هاى خود براى بررسى داستان بندر از كتاب ايشان استفاده كردم. ايشان در كتاب راوى 
ــيوه ى روايت و ميزان تاثير او بر روند داستان و طرز تلقى خواننده از  ــت كه بر ش مي گويد راوى داراى ويژگى هاى اس
داستان تاثيرگذار است. اين ويژگى ها را اين گونه بر مي شمرند: زاويه ديد و دانش تفسيرى (كه از ويژگى هاى ذاتى و 
ــاختاره (كه از ويژگى هاى عرضى راوى و از امكاناتى است كه به راوى افزوده مي شود)  ــت) و نيز س پايه اى راوى اس
تمام دسته بندى هاى كتاب و اساساً  گونه هاى روايتى بر اساس راوى انجام مي شود اما لازم مي دانم كه هريك از موارد 

بالا را به صورت خلاصه از كتاب تعريف كنم:
ــتان به زبان او و از ديد او براى خواننده / شنونده تعريف مي شود راوى مي ناميم.  ــى يا چيزى كه داس 1- راوى: كس

(رنجبر 1389: 16)
ــتان، ديدگاه و جايگاه او نسبت به داستان و رويدادهاى  2- زاويه ديد: جهان بينى راوى و نوع نگرش او به دنياى داس

داستان است به دو صورت من و او مي باشد. (رنجبر 1389: 18)
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3- دانش تفسيرى: با توجه به دانش راوى از ذهنيات و تفكرات شخصيت هاى داستان و نقش تفسيرى او در مواجهه 
با رويدادها و بيان آن ها، مي توان انواع راوى را به دو نوع مفسر و بيننده تفكيك كرد. (رنجبر 1389: 24)

4- ساختاره: در شيوه ى روايت هر زاويه ديد راوى، سه ساختاره دستورى اول شخص، دوم شخص و سوم شخص 
به كار برده مي شود. كه به تفصيل درباره هركدام از اين شيوه ها خواهم گفت. ضميرها و افعال در مورد قهرمان داستان 
در روايت به صورت اول شخص، دوم شخص و سوم شخص بيان مى شود. البته به كار بردن صورت هاى زمان گذشته 

و زمان حال افعال نيز در روايت تاثيرگذار است و هركدام محدوديت ها و امكاناتى را نيز فراهم مي آورد.
ــد مورد توجه قرار گيرد به نام كانون. با  5- كانـون روايـت: در راوى به گونه ى روايتى ناظر يك ويژگى فرعى نيز باي
ــتان را روايت مي كند اگر راوى فقط  ــت جداى قهرمان كه داس توجه به اينكه راوى در اين گونه ى روايتى، ناظرى اس
همراه قهرمان داستان باشد و فقط رويدادهايى را كه قهرمان در آن حضور دارد، روايت كند چون كانون توجه روايت، 
ــد، او را راوى «يك كانونه» مي ناميم، ولى اگر غير از قهرمان داستان كانون  ــخصيت (قهرمان) مي باش متمركز بر يك ش
روايت در بخش هاى مختلف داستان تغيير كند و راوى با گونه ى روايتى ناظر رويدادهايى را كه قهرمان در آن حضور 
ــخصيت هاى ديگرى از داستان را نيز همراهى كند او را راوى «چند كانونه» مي ناميم. (رنجبر  ندارد روايت كند و يا ش
1389: 25-26) و بر اساس تعاريف بالا، راوى مورد استفاده ى داستان بندر را راوى ناظر چند كانونه مي نامد (يا همان 
زاويه ديد داناى كل نمايشى يا عينى) كه احمد محمود در چند جاى داستان آن را رعايت نكرده و به اصطلاح، نويسنده 

وارد متن شده است كه در ذيل به آن مي پردازيم.
تعريف ناظر  بيننده ى چند كانونه (داناى كل نمايش /عينى):

ــت كه بر خلاف داناى كل نامحدود  ــى / عينى نيز ناميده اند. راوى موجودى برتر اس اين راوى را داناى كل نمايش
(ناظر مفسر چند كانونه) از افكار و دروني هاي شخصيت ها اطلاعى ندارد و تنها و تنها مانند يك دوربين عمل مي كند. 
(البته وحيد رنجبر در كتاب خود بخشى از داستان «برف و سمفونى ابرى» نوشته ى «پيمان اسماعيلى» را براى اين گونه 

روايتى استفاده كرده.)
ــتند.  ــتان هس ــخصيت هاى مختلف مي چرخد. كه كارگران در داس كانون توجه راوى تغيير مي كند و روى ش  -1

ساختاره و شناسه ى دستورى كه براى شخصيت ها به كار برده مي شود همگى سوم شخص است.
زاويه ى ديد راوى او مي باشد چرا كه از منظرى بيرونى و خارج از شخصيت ها، داستان را روايت مي كند.  -2

ــنده به متن را داريم. به فعل ها  ــت و به اظهار نظر نمي پردازد جز در چند مورد كه ورود نويس راوى بيننده اس  -3
دقت كنيد كه دال بر بيننده بودن راوى در كل روايت است: 

ــند و يا در پاراگراف دوم:  ــى كه مي گويد مردم، تنبل و بى حال و وارفته به نظر مي رس ــراف اول ص 29 جاي پاراگ
ــان پاراگراف بخار گرم  ــيگار دود مي كنند و در هم ــينه ى عدل هاى پارچه تكيه داده اند و س ــرك، س ــان گم نگهبان

برمي خيزد يا در خط بعدى سگها، با تهيگاه هاى فرورفته و...
اما در مورد ورود نويسنده به متن: (بخش پايانى ص 29: صداى قطارى كه از اسكله به محوطه ى گمرك مى آيد، 
ــكوت بندر را كه زير آفتاب پهن شده است، نمودارتر مي كند/ و يا در:  خشــك اســت و يك نواخت و اين صدا س
نفتكش بزرگى كه پهلو مي گير، با ابهت سوت مي كشد و لحظه اى بعد، بندر را تكان مي دهد/ يا در بخش پايانى ص 
30  با هم اختلاط مي كنند و لاى درز لباس ها را مي كاوند و به موى زبر و كثيف كه به نمد مي ماند چنگ مي اندازند 
و با هم حرف مي زنند./ و يا حتى در ص 31 ابتداى پاراگراف و كارگران زمخت كه با لباس تيره كنار خط ايستاده اند 
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ــك و... هم چون اژدهايى خشــمناك – يا در ص32  ــنگينش را با صدايى خش ص 31 و قطار ديگرى مى آيد و تنه س
همان ابتدا جايى كه مي گويد و چشــم هاى گرسنه شــان برقى گريزنده مي زند/ در ميانه صفحه آن جايى كه مي گويد: 
ــياه اســت. و در نهايت در خط آخر  ــا و جوجه ها زمين را مي كاوند و دانه اى نمي يابند. زمين، س ــا و خروس ه مرغ ه
صفحه ى پايانى: سگ هاى مسخ شده، وارفته و سردر گم، زمين را مي كاوند و چيزى نمي يابند. ورود نويسنده به متن 

را داريم چراكه از امكانات راوى بيننده چند كانونه (داناى كل نمايشى / عينى) به دور است تفسير.
3- شخصيت و شخصيت پردازى رئاليستي

ــرح مي دهد،  ــا ذكر جزييات فراوان ش ــتان را به دقت و ب ــر اينكه زمان و مكان داس ــت علاوه ب ــنده رئاليس نويس
ــخصيت ها را نيز به گونه اى معرفى مي كند كه خواننده بتواند آن ها را به سهولت در مخيله ى خود تصور كند. گفتار  ش
ــيتى مي بايد با جايگاه اجتماعى آنان و نيز با تربيتى كه در خانواده و  ــتان كوتاه رئالس ــخصيت ها نيز در داس و رفتار ش
ــتان هاى رئاليستى به منظور ايجاد حادثه و بر  ــته باشد. نويسنده ى داس ــى در يافت كرده اند هم خوانى داش نظام آموزش
ــاختن پيرنگ باورپذير، موقعيت هايى از زندگى روزمره ى اقشار و طبقات متوسط يا تحتانى جامه را براى داستانش  س

بر مي گزيند. (پاينده 1389: 47-46-45 )
ب- شخصيت و شخصيت پردازى در داستان بندر 

ــت هستند. تيپ ها همان  ــتيم كه از طبقه ى اجتماعى فرو دس ــتان محمود با تيپ هايى از كارگران طرف هس در داس
شكلي كه نويسندگان رئاليست از آن استفاده مي كنند. آدم هاي محمود سر و وضع درست حسابى ندارند يا حتى ارزش 
اجتماعى چندانى، خسته و بى حال و وارفته اند و توى اين پوچى، سرگردانى، سكون و انتظار تنها چيزى كه از جامعه 
به اصطلاح مترقى به آن ها رسيده است كه ماشين ها نشانه ى آن هستند و محمود تقريباً همه جا حتى در ديالوگ هاى 
ــت. افرادى كه تنها به فكر امرار معاش هستند و شايد وقت گذرانى، و پير و جوانشان  ــتفاده كرده اس كارگران از آن اس
فرقى نمي كند، با آنكه توى بندر زندگى مي كنند. بندرى كه پر است از كشتى هايى كه مى آيد و مي رود جايى كه بايد 
ــد اما مردمش به باربرى مشغول اند و حضور نگهبانان گمرك با سر و وضع  ــرايط اقتصادى خوبى باش به نظر داراى ش
تميز در ساختمان هاى شيك با كاشى هاى فيروزه اى كه انگار بدجورى به آدم هاى محمود دهن كجى مى كنند، در تقابل 
آشكار با زندگى و سر و وضع كثيف و ناجور همين مردم است و خبر از جامعه اى است در نهايت بى عدالتى و بندر 
جايى است با زمينى سياه بى هيچ عايدى براى آنان، حيوانات از سگ هايى با تهيگاه هايى فرو رفته و دست و پاهايى كه 
زير چرخ هاى قطار مانده و قطع شده همه ى چيزى است از ثروت و تكنولوژى براى مردم بندر و در توازى با كارگران 
و سگ هايى مثله شده كه همه جا ول اند مثل كارگرها و هيچ قدرتى از خود ندارند اين ها آدم هاى داستان بندر هستند.

3-توصيف در داستان رئاليستى
ــتى را معمولاً «گوشه اى از زندگى» مي نامند. منظور كاربرد يك رويداد خاص و تمركز روي  ــتان كوتاه رئاليس  داس
ــكلي دقيق كه گاه در آن شكل دقيق اشياء بي اهميت نيز با دقت و جزئيات بيان مي شود. (پاينده  ــت، آن هم به ش آن اس

(53 :1389
ورقه هاى سفيد آهنى سقف انبار هاى گمرك، نور خورشيد را باز مي تاباند. آفتاب ولرمي ، سرتاسر بندر را روشنى 
ــود. همه چيز آرام و  ــند. به ندرت صدايى شنيده مي ش ــت. مردم، تنبل و بى حال و وارفته به نظر مي رس ــيده اس بخش

بى تكان است.
نگهبانان گمرك، سينه عدل هاى پارچه تكيه داده اند و سيگار دود مي كنند. شب قبل باران مختصرى زده و زمين را 
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تر كرده و حالا، از عدل هاى پارچه، واگن متروك، ديوارهاى آجرى انبارها، شيروانى ها، زمين و... از كلبه هاى كارگران 
بخار گرم برمي خيزد.

ــت ها و پا هاى شان زير چرخ قطار مانده و قطع شده است، زير آفتاب  ــگ ها، با تهيگاه هاى فرو رفته، كه غالباً دس س
پهن شده اند و زمين را بو مي كنند.

ساختمان بزرگ گمرك، با كاشى هاى فيروزه اى رنگش مي درخشد. امواج ريز و آبى دريا، زير نور خورشيد، چشم 
كارگران را مي زند.

كارگران اسكله ها و راه آهن، با ديلمي به دست و يا پتكى به دوش، اين جا وآن جا پراكنده اند. (محمود1353:29)
در اين بخش نيز راوى داستان بندر در نمايى درشت به توصيف دقيق تمام جزييات بندر، خصوصاً انبار گمرك كه 
به عنوان نهادى دولتى كه آن را پر از عدل هاى پارچه با آن سر و وضع ساختمان ها و نگهبان هاش مي پردازد در راستاى 
ــيله ى همين توصيف هاى عينى و دقيق براى مان برجسته و نوعى نشانه مي كند  ــاختمان گمرك را به وس همان تقابل س
ــده  است به همين ترتيب ذكر ويژگى هاى  ــكل بيان ش ــتند همه ى جزييات به دقيق ترين ش و يا حيواناتى كه آن جا هس
شخصيت ها در ص 30: با هم اختلاط مي كند و لاى درز لباس ها را مي كاود و به موى زبر و كثيف خود كه به نمد كهنه 
ــندگان  ــى از توصيف هاى دقيق و پر از جزييات نويس مي ماند چنگ مي اندازند و با هم حرف مي زنند. اين ها تنها بخش

رئاليست است تا نوعى كشف و شهود در مخاطب ايجاد كند.
3- پيرنگ در داستان رئاليستى

پيرنگ هاي رئاليستي داراي وي ژگي هاي اساسي چون روابط علت و معلولي، زمان خطي و رويداد هاي واقعي  است 
در تقابل با داستان ماوراء طبيعي.

ج- پيرنگ در داستان رئاليستى بندر
ــتى متفاوت و به داستان هاى  ــتان هاى رئاليس ــتان از برخى جهات با پيرنگ هاى معمول در داس پيرنگ در اين داس
چخوف نزديك است؛ يعنى پيرنگ هايى ساده با نقطه اوج هايى كمرنگ و به نوعى بدون گره گشايى و بدون آن نظمي 

 كه در داستان هاى موپاسان ديده مي شود اما به هرحال پيرنگ داستان بندر دارى ويژگى هايى است:
1- از حيث روابط علّى: در داستان ابتدا ورود قطار را داريم كه بعد اشاره مي كند به  باربرهايى كه منتظر قطار هستند و 
بردن بارها و باز انتظار براى آمدن قطار بعدى، نوعى حركت دايره اى كه مي توان روابط علّى را كم رنگ در آن مشاهده 
كرد، داستان بيش از آنكه در طول حركت كند بيشتر در عرض حركت مي كند و ما با جزئيات بيشترى از دنياى داستان 
ــويم چراكه زمان دراماتيك آن (زمانى كه داستان اتفاق مي افتد) بسيار كم است و زمانى قبل  ــنا مي ش و آدم هاى آن آش
از ظهر تا ظهر است كه در زمان حال داستان روايت مي شود. 2- از رويداد هاى نامحتمل خوددارى شده و دقيقاً شبيه 
اتفاقات پيرامون ماست و همان شكل دايره اى نيز گواه بر آن. 3-  ساخت سه بخشى (شروع – ميانه – پايان): در اين 
بخش نيز با عناصر كلاسيك طرح روبه رو نيستيم يعنى نوعى كنش درونى كه زياد هم ضربان آن را لمس نمي كنيم در 
ــتان هست ورود قطار. تقابلى كه بين آدم ها، ساختمان هاى گمرك و ماشين هاست با انسان هاى بى چيز و وارفته ى  داس
ــتان ختم نمي شود مگر در بيرون  ــتانى به نقطه اوجى آن چنانى در داس محمود. اما اين كنش در خلال رويدادهاى داس
ــت، در اين ارتباط در  ــايى در ذهن مخاطب و نيز خبرى از پايان و پايان بندى نيس ــتان و با نوعى گره گش از دنياى داس
ــتى ها و ماشين هاى شيك و حتى انبار هايى گمركش پر از عدل هاى پارچه  بندرى كه اين همه اجناس جورواجور كش
است مردم اش چگونه گرسنه و فقيرند و زمين سياه است. وحتى عنوان داستان بندر به نوعى نمادين مي شود و بندر را 
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آن طور به خاطر مي سپاريم كه محمود ديده يا پيشنهاد مي دهد. همه ى نكات ذكر شده خبر از شكل جديدى از پيرنگ 
مي دهد كه اساساً در داستان هاي چخوف ديده مي شود و شكل كامل تر آن توسط همينگوى ايجاد گرديده.

4- زمان در داستان هاى رئاليستى
ــه در يك رويداد  ــود، ن ــتان محقق مي ش ــت كه در همه ى رويداد هاى داس ــون پيرنگ، زمان نيز عنصرى اس هم چ
ــيد. زمان  ــتان را خواند تا به نتيجه رس ــتان بايد كل داس خاص، به بيان ديگر براى بحث درباره ى طرح زمانى هر داس
ــتان هاى رئاليستى بر خلاف داستان هاى غيررئاليستى مانند حكايات كه زمان در آن نقشى ندارد زمان عنصرى  در داس

ساختارى و اساساً تقويمي و خطى است و مكمل پيرنگ علت و معلولى است. (پاينده 1389: 66-62) 
ــتان ها خطى است در  ــد زمان در اين داس ــاره ش ــتان كوتاه بندر همان طور كه در بالا اش د- اما الگوى زمان در داس
ــت و داستان نيز  ــتان بندر نيز راوى فاصله زمانى قبل از ظهر تا ظهر را به عنوان زمان دراماتيك انتخاب نموده اس داس

در اين فاصله ى زمانى اتفاق مي افتد.
5- نثر در داستان  

 هدف اول و آخر رئاليست ها، چنان كه پيش تر اشاره كرديم، به دست دادن رونوشتى از واقعيت است. براى نيل به 
ــوب مي شود. نثر شكلى از زبان است كه در مراوده هاى روزمره بين  ــيار مهم محس اين هدف، نثر ابزارى كارآمد و بس
ــت كه داستان نويسان رئاليست بازآفرينى  آحاد مردم به كار مي رود. از ياد نبريم كه زندگى روزمره همان موضوعى اس
آن و نيز كاوش در چند و چون آن را در ادبيات وظيفه خود مي دانند. داستان كوتاه رئاليستى به نثر نوشته مي شود، اما 
ــتى به داستان مي دهد. نثر رئاليستى ويژگى هايى دارد كه برخى از مهم ترين  ــت كه كيفيتى رئاليس صرف كاربرد نثر نيس

آن ها به شرح زير است:
شفافيت روايي در برابر فصاحت بلاغي 2- كاركرد ارجاعي در برابر كاركرد  مجازي 3- زبان متعين در برابر   -1

زبان انتزاعي 4- استفاده از زبان محاوره در برابر رسمي. (پاينده 1389: 89-88-83-78)
 و- نثر در داستان بندر

ــده طرف هستيم زباني ارجاعي و متعيني كه نشانه هاي زبان محاوره اي  ــتان با تمام ويژگى هاى ذكر ش   در اين داس
نيز در آن استفاده مي شود. اين ها نمونه اى از ديالوگ هايى است كه در داستان بندر رد و بدل مي شود 

ديروز سه صندوق از انبار توشه بردم دكان على سبيل...  اى بدك نبود... نه زار گرفتم  -
مى دونى برادر، من دوازده زار دارم. اگه امروز هجده زار كار كنم، كيفم كوك مى شه... يه تومن رو مى ذارم واسه   -

ناهار و شام، دو تومن مى دم يه بليت مي خرم... شايد خدا خواست و درى به تخته خورد (محمود1353: 30)
ــت بر نظريات بالا كه چگونه آدم هاى بى بو و خاصيت محمود كه به گونه اى نيز  همين چند خط ديالوگ ادايى اس

داراى لحنى عاميانه هستند از طريق همين ديالوگ ها افكار و منش خود را نشان مي دهند.  
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